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 چکیده

عبودیت انسانی بنا نهاده شده است. مفهوم توحید در دین اسلام بر پایه دو اصل توحید الهی و 

ادبیات عرفانی، متفاوت با معناي کلامی آن است. توحید عرفانی، ندیدن هیچ موجود و در مرتبۀ 

تر هیچ مؤثرّي غیر از خداست. عبودیت نیز که غایت سلوك در عرفان عملی است، از کف پایین

توان گفت ی افکار در برابر معبود است. به جرأت میدادن اختیاري، قدرت اختیار در اعمال و حتّ

و استنباط نمود. پژوهش حاضر  استخراجتوان از منابع دعایی به خوبی مراتب عبودیت عرفانی را می

السلام پیرامون عبودیت، به با رویکرد تحلیلی بر آن است که با تکیه بر بیانات امام سجاد علیه

عرفانی و مشخص کردن مراحل و مراتب این مقام سلوکی دست  بررسی و معنایابی مفهوم عبودیت

اي، حدیثی و روایی نیز رویکرد این تحقیق، تحلیل عرفانی است گرچه از منابع کتابخانه ؛ لذایابد

السلام به معناي عبودیت در استفاده نموده است. فرضیۀ ما این است که رویکرد امام سجاد علیه

خویش  نظر مدبوده و حضرت در هر قسمتی معنایی از بندگی را تمام فقرات این دعا یکسان ن

  داشته است.

  

  ة ثمالیابوحمز ،دعا ،عبودیت ،ع)، عبد( امام سجاد کلید واژگان:
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  مقدمه .1

ص  :34دهخدا، ج  ۀناملغت( عبادت و عبودیت از نظر لغوي به معناي پرستش و بندگی است

وع و اظهار بندگی و بردگی در محضر درگاه عبودیت چیزي جز تذلل و خضوع و خش). 93و  31

  ).542(مفردات الفاظ القرآن:  ربوبی نیست

اساساً عبادت  .)56 ،اتیخداوند است (ذار یقرآن، هدف خلقت جنّ و انس بندگ اتیبر اساس آ

با  تی. عبوديبرابر است با آزاد قاًیعبادت خداوند دق بلکه، ستین دیو تق تیعبود يخداوند به معنا

تقرب  رد،یاست که به قصد قربت صورت گ یهر عمل ،یعبادت در اصطلاح فقه کند؛یفرق م عبادت

از صفات خداوند  یاست که انسان را به صفت یهر عمل ای، یاتصاف به اوصاف اله یعنیبه خداوند 

حلال و حرام دستورات  عتیشر نیاست که مربوط به اطاعت از فرام ی. عبادت اعمالکندیمتصف م

است اما  تیعبود یمصداق کل رهیمانند نماز و روزه و غ ؛است یشکل بندگ هانیست اخداوند ا

، یآزادگ یعنیخداوند  تیاست، عبود تیبلکه منظور عبود ؛باشد هانیا تواندیخلقت نم ۀسففل

 ۀو هم یفت و صدق و بلندهمتأعلم و عدل و قدرت و ر يحرکت به سو یعنیخداوند  یبندگ

 ،حق قرار بدهد ریقرار گرفتن و اگر انسان تمام افعالش را در مس تیعبود ریدر مس یعنیکمالات، 

به صورت نماز که  یگاه ایو  کندیم دایبه شکل زکات ظهور پ یبه شکل خمس و گاه یآنگاه گاه

  حضرت حق است.  تیمظهر عبود

هر بنابراین اگر منظور از خلقت، عبودیت است دعا هم یکی از مصداق عبودیت است. دعا، مظ

بندگی در مقابل خداوند و براي تقویت روح عبودیت در انسان است و این روح عبودیت و احساس 

 بندگی در مقابل خداوند، همان چیزي است که انبیاي الهی از اول تا آخر، تربیت و تلاششان متوجه

و این نقطه بوده است که روح عبودیت را در انسان زنده کنند. سرچشمۀ همۀ فضائل انسانی 

توجه  ،دعا یعنی رو کردن و طلبیدن به خداوند ،کارهاي خیري که انسان ممکن است انجام بدهد

کردن و انسان هرچه به خداوند توجه کند باعث علو درجه و رهایی و به معراج رسیدن است، پس 

خواهد عمق عبودیت آن تضرع است، می ۀشود که انسان در قالب دعا که نشاناین نتیجه حاصل می

  ود را نشان دهد.خ

از منظر قرآن و سنت، دعا افضل عبادات است و در قرآن به عنوان اساس پرستش خدا مطرح 

وإِذَا سأَلَک عبادي عنِّی فَإِنِّی قَرِیب «بقره  ةسور 186 ۀکه خود خداوند در آیاول این. شده است

و هنگامی که بندگان من، «، »لی ولْیؤْمنوُاْ بی لَعلَّهم یرْشُدونَأُجِیب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْیستَجِیبواْ 

خواند، من سؤال کنند، (بگو:) من نزدیکم! دعاي دعاکننده را، به هنگامی که مرا می ةاز تو دربار

 .»گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند (و به مقصد برسند)پاسخ می

ورزند کند، کسانی که از عبادت من استکبار میغافر نیز تهدید می ةامر به دعا کرده است و در سور

  شوند.داخل در جهنم می
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این پژوهش در پی آن است که مفهوم عبودیت را با تکیه بر دعاي ابوحمزة ثمالی روشن نماید. 

به یک مقالۀ همایشی  صرفاًکه در جستجوي نویسندگان یافت شد، پیشینۀ این پژوهش  گونهآن

بررسی تبیین آیین عبودیت و  ،1400 انصاري، نجمه و عارف خانی، صفرعلی،: (شودیممتوقف 

دینی و حقوق،  يهاعلوم اسلامی، پژوهش یالمللنیبندگی در دعاي ابوحمزه، پنجمین کنفرانس ب

حاضر به بررسی عمیق ) جنبۀ نوآوري این پژوهش نسبت به مقالۀ مذکور آن است که تحقیق تهران

که در عین آن، ياکتابخانهواژگانی مفهوم عبودیت در عرفان پرداخته و به روش تحلیلی و از منابع 

که عبودیت در دعاي دهد پاسخ میسؤال اصلی است به این هاي عبودیت شاخصه به دنبال کشف

  ؟حاوي چه مفاهیم عرفانی بوده و چه مراتبی را در برداردثمالی  ةابوحمز

  ی دعاشناسمفهوم .2

سپاس «» الْحمد للَّه الَّذي أَدعوه فَیجِیبنی: «دیفرمایثمالی امام سجاد م ةدر دعاي ابوحمز

اصلی دعا معرفت است و بدون معرفت  . منشأدهدیو او جوابم را م خوانمشیخداي را که م

  .»عبودیت ممکن نیست

که علاوه هم دعا و هم آموزش است. یعنی این ،دهبه دست ما رسی )ع(دعاهایی که از معصومین 

یاین شناخت م ۀو صفات خداوند را بر پای هایژگیو ،دهدیبر ارتباط بنده با خداوند، به ما یاد م

  مصالح دنیا و آخرت ما چیست؟ آموزدیکه چگونه با او سخن بگوییم و از او چه بخواهیم، م آموزد

ثمالی است. این دعا که از امام  ةصیت است، دعاي ابوحمزکه داراي این خصو ییاز جمله دعاها

و  تینقل شده داراي مضامین عالیه عرفانی است که روح خواننده را از گناه و معص )ع( نیالعابدنیز

  .اندینمایراه امید و سعادت را او م

ا، دهخد ۀناملغت( »خواندن، درخواست انجام کار، حاجت خواستن است«دعا در لغت به معنی 

در اصطلاح دینی به معناي روي آوردن به خداوند متعال و درخواست از او با  ).9602ص  :7ج 

تعالی به نحو بیان وگو کردن با حق. به بیان دیگر، دعا از دیدگاه شرع، گفتباشدیحالت خضوع م

ن اب(توحید و ثناي الهی یا درخواست بخشش و رحمت از او یا طلب بهره دنیایی و اخروي است 

دعا و عبادت دو وسیله و ابزاري هستند که آدمی را  .)257ص  :14، ج 1414، منظور، لسان العرب

. این دو ابزار به معناي دو ابزار جداي از رسانندیعبودیت م ۀبه تعالی اختیاري روحی و مقام و درج

و بندگی (روح  هم در دعا و هم در عبادت سوکیهم نبوده، بلکه نسبت و ارتباط دوسویه دارند. از 

گونه که اهتمام بر عبادت خداي همان گریعبودیت) نفس تذلّل و خضوع و خشوع نهفته و از سوي د

شدن روح و دعا و تمنا از  ترقیعبودیت آدمی و عم يهاهیمتعال موجب تحکیم و تقویت پا

 يهاهیپا، اهتمام بر دعا و توسل که اساسی توحیدي دارد نیز شودیدر وجود آدمی م یتعالحق

  .کندیعبودیت و بندگی انسان را تحکیم بخشیده، روح عبادت و طاعت را در وجود شخص تقویت م
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جمله دعا  از؛ هستند تیانسان به مقام عبود دنیرس ۀلیدعا و عبادت که دو وس نینسبت ب

که در نماز و حج نهفته  ییمانند دعاها ،از خود عبادت است یبخش یگاه عبادت است و ۀمقدم

مانند روزه و زکات، اما  ،ستندیاز عبادات، اساساً دعا ن یعبادت است. البته برخ نفسهیف یت. گاهاس

 يخدا يرضا و خشنود ضه،یدو فر نیانسان مؤمن با انجام ا رای. زستندیاز نفس دعا هم ن ياجد

و در لحظات ۀ دعا و طلب مؤمنان در هم نیتراست که بزرگ یدر حال نیو ا کندیمتعال را طلب م

که سالک  یکس ينتوان برا دیشا ن،یمتعال است؛ بنابرا يخدا يامور، جلب رضا و خشنود ۀهم

از دعا و تمنا  يکه به طور کامل، عار افتیرا  یخداوند است عبادت و عمل یو بندگ تیعبود يکو

  باشد.

 ۀتمنا از یگان، روح دعا و طلب و یتعالبنابراین اگر انسان بتواند توأم با روح اطاعت و عبادت حق

مورد توجه و اهتمام قرار  اشیرشته از امور زندگگوشه و رشتهلحظه، گوشهعالم را در لحظه ازینیب

که دائم در حال عبادت و بندگی خداي متعال بوده و در مسیر عبودیت خداي متعال گو این ،دهد

 .کندیسیر و سلوك م

  دعا تجلی عمق عبودیت .3

 ۀبهترین عبادت است و ذات أقدس إله در این آی هیعلااللهسجاد سلامدعا طبق بیان نورانی امام 

» ادعونی اَستَجِب لَکُم إنَّ الَّذین یستَکْبِرونَ عنْ عبادتی سیدخُلُونَ جهنَّم داخرین«مبارکه که فرمود: 

  .)186(بقره ، 

 ن که ترك دعا استکبار است.اول این که دعا عبادت است. دوم ای ۀبه سه نکته اشاره کرد. نکت

سوم این که خداوند مستکبران را، یعنی تارکان دعا را به دوزخ تهدید کرده است. روح اصلی دعا، 

 ۀدعا رابط ۀانسان به وسیل .یعنی اظهار نیاز در برابر خدا و دعا براي قرب است ؛روح بندگی است

یقت و رمز دعا این است که همه چیز حق .کندخودش با عالم پیرامون و مخلوقات دیگر را درك می

وقتی این حقیقت را انسان فهمید و این شرط حاصل  .کننده و ختم کننده اوستخداست، شروع

در دعاي سحر  .شودوقت حتماً دعایش مستجاب میآن ،کندانسان به قرب الی االله راه پیدا می ،شد

یمنشأ اصلی دعا را معرفت م ،نقل کرد هیعلاهللابوحمزة ثمالی که از وجود مبارك امام سجاد سلام

  داند.و تداوم دعا را هم معرفت می داند

انسان اگر به عجز خود پی ببرد، اول: بداند که موجود نیازمندي است و بداند توان رفع نیاز در  

تواند غیر او هم نیست، سوم: تنها مبدائی که می ةاختیار خود او نیست، دوم: حلّ رفع نیاز به عهد

نیازهاي او را برطرف بکند خداست، چهارم: و خدا هم اگر کسی او را بخواند و بخواند اجابت 

خدایا! تو اگر مرا برانی و از «کند: کند؛ لذا عرض میکند، پنجم: خوب چنین کسی یقیناً دعا میمی

  . »گردمشوم. دوباره برمیفیض خاصت محروم بکنی، من ناامید نمی
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 اشیزندگگزارد و در با فطرت الهی از نیستی به عالم هستی پا میانسان موجودي است که 

. جان گزاردیمها قدم ها و ناپاکیها و پاکیو بدي هایخوب ،هایزشتو  هایبائیزپیوسته در میان 

بلکه در زندگی  ،این چند روز دنیاست تنها درزندگی راحت و آرامش او نه . کندیمخویش را تغذیه 

تمام هستی او را تغییر داده و  اشیوانیحآن روحیۀ  ،در مقابل. استمرار خواهد داشتنیز  اشياخرو

  خوي درندگی پردة چشم عقلش را پوشانده است.

پیروي از عقل و دین و گذاشتن از  ؛شرط کمال در گروي بندگی و اطاعت از خداي متعال

کسی بار سنگین گناه روي  اگر«خاندان عصمت و طهارت فرمودند: است.  هایخودخواهو  هایپست

  .»دوش او نباشد، بخواهد به طرف خدا ارتحال کند، رحلتی به طرف خدا کند، راه دور نیست

مسافت بسیار نزدیک است. چون یک قدم فاصله است و « ؛»و أنَّ الرّاحلَ إلیک قَرِیب المسافَه« 

 .»یک قدم بر خویشتن نه و آن دگر در کوي دوست ه؛آن این است ک

  :کندکند. عرض میوجود مبارك امام سجاد در ضمن دعاي سحر این را بازگو می

 .»هاي به طرف او کاملاً باز استکنیم که راهرا شکر می یخدای«

ها باز است. شریعت باز و گشوده تمام راه«، »اَلْحمد اللهِ الَّذي أحد سبلَ المطالبِ إلیک مشْرَعه"

 ».و مناهلَ الرَّجاء إلیک مترَعه«است و گشاده است 

خورش، آن کوثرش، آن نهر و یک مطلبی است آن آب ۀبه طرف تو امیدوار است. تشن یهرکس

  .کند پر آب است. نهري، بحري بی آب نیستبحري که تشنگان را سیراب می

تو از نظر راهش بسیار نزدیک است و  ،ي تو سفر کندبه سوهرکه « :دیفرمایم )ع(مام سجاد ا

  .»آرزوهایشان به غیر تو، حجاب آنها از مشاهدة جمالت شده است ،کهخلق پنهان نیستی، جز آن

  عبودیت یشناسمفهوم .4

اصلی عبادت است توجه  شۀیو مفهوم آن که ر» عبد« ةبراي یافتن حقیقت عبودیت باید به واژ

  .نمود

  عبودیت در لغت:

که سر تا پا تعلّق به مولا و صاحب خود دارد؛  شودبه انسانی گفته می لغت از نظر» عبد«

داند و ي او، و خواستش تابع خواست اوست؛ در برابر او خود را مالک چیزي نمیاش تابع ارادهاراده

  .)/https://wikifeqh.ir.(دهداو سستی به خود راه نمی اطاعت در

نیز گفته شده » صحاح«ر د عبودیت یعنی اطاعت همراه با اظهار تذلیل در مقام عبودیت است.

عبودیت خضوع و ذلت است و عبادت « ؛»اصل العبودیه، الخضوع و الذل.......و العبادة الطاعۀ«است: 

عبودیت اظهار تذلیل و عبادت غایت تذلیل «: دیگویراغب اصفهانی در مفردات م .»اطاعت است

  ).504 ص :، انتشارات مرتضوي»عبد«(خسروي حسینی، سید غلامرضا، مادة  است
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بنده و برده است و عبودیت یعنی بندگی، اطاعت بی  یبه معن »عبد« ةعبودیت از واژ نیبنابرا

به عبارت دیگر عبد یعنی مملوك که در برابر مولا خود را  ؛هانهیبردار در تمام زمفرمان ،دوشرطیق

  .کندینم یو در اطاعت مولا سست داندیچیزي نم

او  ۀیدر برابر کسی است که همه چیز از ناح خضوع ن درجۀعبودیت در اصطلاح، اظهار آخری

نهایت اوج تکامل روح یک انسان و قرب او به خداست و عبودیت » عبودیت«به تعبیر دیگر  ؛است

تسلیم مطلق در برابر ذات پاك اوست؛ عبودیت کامل آن است که انسان جز به معبود واقعی یعنی 

  .گام بر ندارد و هرچه غیر اوست فراموش کندکمال مطلق نیندیشد و جز در راه او 

عبادت ارتکاب طاعت است که «معانی گذشته این است که  ۀاز هم ترفییک معنایی به نظر لط

و » چه خداي کندو عبودیت آن است که پسندي آن پسنددیچه را که خداي مانجام دهی آن

 راضی به رضاي او باش.

، در تمام مراحل زندگى و حتى در باشدیبل خداوند معبودیت خضوع و تذلل در مقا نیبنابرا

دهد و کند؛ یعنى واجبات را انجام میجزئیات اعمال و رفتار نیز طبق رضاى پروردگار عمل می

بندگی و عبودیت است.  ۀعمل به واجبات و پرهیز از محرمات حداقل مرتب .کندمحرمات را ترك می

  .باشدض به پروردگار میمراتب بعدى آن انقطاع از خلق و توجه مح

  و حدیث عبودیت در قرآن .5

لذا عبودیت غایت خلقت جن و انس  ؛است یعبودیت و بندگ ،قرآن به بشریت ۀتوصی نیترمهم

  :دیفرمایشمرده شده است و در این زمینه قرآن م

 ةسور( »و انس را نیافریدم جز براي اینکه عبادتم کنند جنماخَلَقتْ الْجنَّ و الْانْس الاَّ لیعبدونِ؛«

 »وما امروا الا  لیعبدوا االله«السلام) در تفسیر این آیه فرمود: (علیهامام صادق  .)56، ذاریات، آیه

صدوق، محمد بن ( آنان را خلق کرد تا امرشان کند که عبادتش کنند). 75: ص5تفسیر صافی ج (

» اي عبادت خلقشان کردبر خَلَقَهم للْعباده؛«مزبور فرمود:  ۀدر تفسیر آی ).13ص :علی، علل الشرایع

  .)14بن علی، علل الشرایع، ص صدوق، محمد(

، »اهدنَا الصّراطَ الْمستَقیم« ۀکمالی است که در نمازهاي واجب و مستحب خود، آن را با جمل

دیگر، صراط مستقیم به  ةکه در سور )6(حمد،  »ما را به سوي صراط مستقیم هدایت فرما«

مرا بپرستید که صراط مستقیم تنها «، »تَقیمصرَاطٌ مس ذَاه وأَنِ اعبدونی«عبودیت معنا شده: 

کشف و «و به تعبیر علامه طباطبائی:  میکنیاز حضرت حق درخواست م ).60(یسن، » همین است

 »، بنده باید دنبال عبودیت باشدشوندیاهل کشف و کرامات م هلب قبر هم ،کرامات تا لب قبر است

: 19ج ،تفسیر المیزان، طباطبائی نیمحمدحس ،332عنوان بصري: ص» (لا کمال فوقه«که 

  ).217ص
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اند و معرفت خداوند را عبودیت را متوقف بر معرفت پروردگار نموده )ع(حضرت امام حسین 

 که صحابی سؤال کرد:چنان ،اندمتوقف بر معرفت امام قرار داده

مادرم فداي اي فرزند رسول خدا، پدر و « ؛»یا بن رسول االله بابی انت و امی فما معرفت االله؟«

معرفۀ اهل کل زمان امامهم الذي یجب علیهم « فرمود:» شما باد تحصیل معرفت چگونه است؟

  ).299تزکیه روح: ص ، /جعفر رفیعی312: ص 5بحارالانوار، ج  ،مجلسی( »ساعته

  زمانشان، آن امامی که اطاعت او را بر آنها واجب است.امام ،شناختن اهل هر زمانی

 است که به خاطر حب و دوستی خداي تعالی انجام شود.حقِّ عبادت خدا آن 

کنند: همانا مردم خداي را به سه صورت عبادت می«فرماید: السلام) میامام جعفر صادق (علیه

پرستند. این نوع عبادت، عبادت آزمندان است و گروهی گروهی او را براي رسیدن به ثوابش می

این هم عبادت بردگان است. ولی من او را براي حب و  پرستند.دیگر او را براي ترس از آتش می

 :لل الشرایعصدوق، محمد بن علی، ع( »تو این عبادت رادمردان اس کنمیعبادت م اشیدوست

 پرسش کرد ایشان فرمود:  حقیقت عبودیت در مورد امام صادق(ع) عنوان بصرى از .)12ص

که خدا به وى  ىیزهایکه بنده، خودش را مالک چنیا حقیقت بندگى در سه چیز است: اول«

امور  ریکه بنده خودش را در تدبنیا ؛. دومشوندینم زىیبندگان مالک چ رایعطا کرده نداند، ز

  .»ر انجام اوامر و ترك نواهى خدا مشغول بداردکه خودش را دنیا ؛ناتوان بداند. سوم

  عبودیت عرفانی .6

عبودیت با رویکرد عرفانی عبادت و عبودیت عامۀ مردم عبارت است از اظهار نهایت تذلّل و 

اي که صداقت و به گونه ،تعالی؛ از نظر خواص، طی کردن مسیر عبودیت استخشوع در پیشگاه حق

اي منزّه باشد. اما عبودیت خاصان و عبادت او از هر پیرایه خلوص را در وجود خویش مشاهده کند

از خواص این است که خود را در عبودیت و بندگی قائم و وابسته به حق مشاهده نماید؛ زیرا 

 :کنند (اصطلاحات الصوفیه (قاسانی)خاصان، حق سبحانه را در مقام احدیت جمع و فرق عبادت می

 ي عبادت و عبودیت گفته است:معنا ةحضرت امام دربار ).107ص 

حق و براق عروج و معراج است، مراتب و درجات  عبادت و بندگی که تنها راه قرب وصال به«

اش همان چیزي است که در کلام امام خمینی از آن مرحله نیترکامل و نیتریمتفاوتی دارد و عال

 .»یاد شده است» مطلقه  عبودیت«به 

اخلاص و فناي مطلق  ۀوع و تسلیم انسان کامل که در اوج قلعبودیت مطلقه عبارت است از خض

. اظهار عبودیت کامل در شودیم شرعی اظهار يهادر پیشگاه خداوند، از طریق نیایش و عبادت

. از این رو سجده از رسدیبه اوج نهایی خود م ها به خصوص نماز و به ویژه در حالت سجدهعبادت

. به دیآیالنهایه وصول به حساب مآخرین منزل قرب و منتهی  ماز وآموز، سرّ ندیدگاه عارفان نکته
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مقام و منزل نیز براي حالت سجده ناکافی است، چون سرّ سجده اشاره به   همین دلیل حتی تعبیر

    ناظر به آن است.) 9 نجم،ة (سور »ٰ◌ أَو أَدنی«مراتب توحید است که تعبیر  آخرین

کثرات  ۀهم چشم فروبستن از غیر و رخت بربستن از اهل عرفان معتقدند که سجده در واقع

 شودیذات محسوب م  حتی کثرت اسما و صفات است. به همین خاطر سجده فناي در حضرت

ساجدان متفاوت  کنندگان والبته نیل به این مرتبه به حسب حال عبادت ).100ص :(سرّالصلوة

خمینی ضمن تحلیل مبسوط خود  نهایی فناي مطلق در غیب هویت است. امام ۀاست، ولی مرحل

در این مقام نه از سمات عبودیت خبري است و نه از سلطان ربوبیت در قلوب « :دیگویدر این باره م

از میان   »قَوسینِ ابٰ◌ ق«اثري ... کمل اولیا ... که متحقق به مقام وحدت صرف شوند و کثرت  اولیا

متلاشی در نور قدم و  در عین جمع و .تهلکبرخیزد و به هویت ذاتیه با جمیع شئونات آن، مس

مطلق دست دهد و صعق کلی حاصل  مضمحل در احدیت و فانی در غیب هویت شوند، پس محو

شود و غبار عبودیت از میان برخیزد (سرّ  آید و فناي تام رخ دهد و غشوة تمام عارض

  ).101،102:ص الصلوة،

السلام نقل شده است صادق علیه این مقام همان چیزي است که در روایتی از امام

عبودیت گوهري است که ). 7ص  :عهیالشر(مصباح». ها الربوبیۀالعبودیۀ جوهرة کنه« فرمود:  که

در این عالم هیچ «  خداوندگاري است (و نه خداوندي). یکی از عارفان گفته است: باطن آن ربوبیت و

» ربوبیت، خود وجود ندارد  ةجمال چهردیت بیاز عبودیت نیست ... و خال عبو ترعیبالاتر و رفچیز 

  .)275ص  :(تمهیدات

پرستش ساده و ناآگاهانه نیست، بلکه پرستشی عاشقانه  ،بدین ترتیب عبادت در قاموس عرفان

و همراه با خضوع آگاهانه است که سالکان کوي دوست نه تنها در مسیر راه وصال بلکه در عین 

کنند؛ چنان که عندلیب گلشن اسرار، حافظ شیرازي محبوب میهاي خود ثناي وصال نیز با عبادت

 :در مقام بیان سرّ عبادت و مناجات واصلان عاشق گفته است

  هاي زار داشترنگ در منقار داشت *** اندر آن برگ و نوا خوش نالهبرگ گُلی خوشبلبلی 

  این کار داشت گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ *** گفت ما را جلوة معشوق بر

  )54(دیوان حافظ، ص 

  عبودیت مراتب عرفانی .7

براى رسیدن به کمال و قدرتى که در عبودیت و اخلاص و پرستش واقعى است، باید مراحل و 

  :گونهنیمنازلى را طى کرد بد

  اول: تسلط بر نفس ۀمرحل

خویش از طریق  تسلط بر نفس .اولین اثر عبودیت و بندگى، ربوبیت و ولایت بر نفس اماره است

گونه که حضرت محبوب بالا بردن کیفیت عبادت و بندگى و انجام عبادت همراه با نیتى پاك به آن
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و کسانى که براى «؛  )69(عنکبوت، » او الَّذینَ جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم سبلَن«از انسان خواسته است؛ 

  ».میکنیمایى مراهن ییهاآنان را به راه دیتردیما کوشیدند، ب

اگر از خدا پروا کنید، براى شما براى تشخیص ) «29(انفال، » إِنْ تَتَّقُوا االلهَ یجعلْ لَکُم فرُْقاناً«

این است  شودیدر این مرحله از عبودیت آن چیزى که نصیب انسان م. »دهدیحق از باطل قرار م

  .گرددینسان مسخّر وى مها و تمایلات نفسانى اخاص، خواهش ینیبکه ضمن یک روشن

  تسلط بر نیروى متخیله: دوم ۀمرحل 

پراکنده و به عبارتى دیگر، تسلط بر نیروى متخیله  يهاشهیدیگر تسلّط و ولایت بر اند ۀمرحل

که ذهن انسان هر  متخیله است. به سبب این قوه است ةترین نیروهاى انسان، قواز شگفت .است

و معمولاً این قوه در اختیار ما نیست بلکه ما در  شودیوعى دیگر ملحظه از موضوعى متوجه موض

عجیب هستیم؛ براى همین است که هرچه بخواهیم ذهن خود را در یک موضوع  ةاختیار این قو

  .معین متمرکز کنیم که متوجه چیز دیگر نشود، براى ما میسر نیست

در نماز حضور  میخواهی، مثلاً هرچه مکشاندیو آن سو م سو نیبه ا اریاختیمتخیله ما را ب ةقو

  .میتوانیقلب داشته باشیم نم

علیه و آله در این باره تمثیل و تشبیه لطیفى دارند و دل افرادى که  االلهیپیامبر اسلام صل

له است به پرى تشبیه م ةمسخّر قوکه در صحرایى بر درختى آویخته شده باشد که هر  کندیمتخی

  :، فرموده ایشان چنین استکندیرا پشت و رو ملحظه باد، او 

نهج (» مثَلُ القَلْبِ مثَلُ رِیشَۀٍ فى الْفَلاةِ تَعلَّقَت فى أصلِ شَجرَةِ، یقَلِّبها الریّح ظَهراً لبطْنٍ«

مثل قلب همانند پرى در صحرایى است که بر درختى آویخته شده باشد که « .)102/ 1 :الفصاحۀ

  .»کندت و رو میباد آن را پش

  :دیفرمایو در حدیث دیگر م

دل فرزند ). 24317/ 7مسند احمد:  » (لَقَلْب بنِ آدم أشد انْقلاباً منَ الْقدرِ إذا اجتَمعت غَلْیاً«

چون یکى از وظایف بشر تسلّط بر هوس  آدم از دیگ در حال جوشیدن بیشتر بالا و پایین می شود

ةبازى و کنترل قو شیطانى صفت، مجالى براى تعالى و پیمودن صراط  ةخیال است و گرنه این قو

سالکان راه  .کندو تمام نیروها و استعدادها را در وجود انسان باطل و ضایع می دهدقرب نمی

متخیله خویش ولایت و ربوبیت پیدا  ةدر دومین مرحله به این نتیجه می رسند که بر قو، عبودیت

اثر این مطیع ساختن این است که روح و ضمیر به  سازند.را برده و مطیع خود می می کنند و آن

- هاى خود مانع و مزاحم نمیفطرى خدا خواهى، هر وقت میل بالا کند، این قوه با بازیگري ۀسائق

  .گردد
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نَفْ« ن:پذیر است چوخیال که البته امکان ةبراى کسب این پیروزى بر قو اللَّه کَلِّفساً إِلَّا لا ی

، انسان باید در حد کندیتکلیف نم اشییتوانا ةرا جز به انداز کسچیخدا ه). 286بقره، (» وسعها

  .گنجایش در عبادات، اساس توجهش به خدا باشد

یلۀِ لیجرّها العبادةُ عنْد العارِف رِیاضَۀٌ ما لهِممه و قُوى نَفسه المتَوهمۀَ والمتَخَ: «دیگویم نایسابن

ه  بالتَّعوید عن جنابِ الغُرورِ إلى جنابِ الحقِّ فتصیرُ مسالَمۀً للسرِّ الباطنِ تَجلَّى الحقُّ لا تُنازِعحینما ی

  ).الاشارات، نمط نهم( »فَیخلَص السرُّ إلى الشُّروقِ الباطنِ

مى و خیالى است که در اثر ها و قواى نفسِ وهعبادت از نظر اهل معرفت ورزشى براى همت

تکرار و عادت دادن به حضور در محضر حق، همواره آنها را از توجه به مسائل مربوط به طبیعت و 

انسان گردند و  ییماده به سوى حق بکشاند و در نتیجه این قوا تسلیم سرِّ ضمیر و فطرت خداجو

ه حق برآید، این قوا در جهت مطیع او شوند و به حدى که هروقت اراده کند که در پى جلب جلو

خلاف، فعالیت نکنند و کشمکش درونى میان دو میل علوى و سفلى ایجاد نشود و سرّ باطن بدون 

 .ها از باطن کسب اشراق نمایدمزاحمت این

  قوت و قدرت و ربوبیت و ولایت به روح : رسیدن سوم ۀمرحل

برسد که در  ياو ولایت خود به مرحله که روح در مراحل قوت و قدرت و ربوبیتاین مرحله  در

روح و بدن  .شود، در حالى که بدن صددرصد نیازمند به روح است ازینیبسیارى از امور از بدن ب

تدبیرى روح  ۀنیازمند یکدیگرند، حیات بدن به روح است. روح صورت و حافظ بدن است. سلب علاق

هاى خود نیازمند به روح در فعالیت به بدن مستلزم خرابى و فساد بدن است و از طرف دیگر

  .استخدام بدن است. روح بدون به کار بردن اعضا و جوارح و ابزارهاى بدنى قادر به کارى نیست

، این گرددیم ازینیها از استخدام بدن بروح از بدن به این است که در برخى از فعالیت يازینیب

و این همان است  ردیگیبه طور دائم صورت م گاهى در چند لحظه و گاهى مکرّر و گاهى يازینیب

  .معروف است» خلع بدن«که به 

که بتواند خلع بدن مگر آن میدانیما حکیم را حکیم نم«سهروردى، حکیم اشراقى گفته است: 

که خلع بدن براى او ملکه شده مگر آن میدانیما حکیم را حکیم نم«: دیگویمیرداماد هم م.»کند

 .»ه کند عملى گرددباشد و هروقت اراد

  : تسلّط نفس عبد شده بر بدنچهارم ۀمرحل

 ،دیآیشخص درم ةبدن از هر جهت تحت فرمان و اراد ۀدر این مرحلة نفس تسلط بر بدن ارادبا 

یم السلامهی؛ امام صادق علزندیالعاده سر مبدن خود شخص، اعمال خارق ةبه طورى که در حوز

  :دیفرما
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»نٌ عدب فا ضَعۀُمیالن لَیهع تا قَوِی چه که همت و از آن ).6، حدیث 293الأمالى، صدوق: » (م

نفس در آن نیرومند گردد [و به طور جدى مورد توجه نفس واقع شود] بدن از انجام آن  ةاراد

 .دهدناتوانى نشان نمی

  تصرّف و ولایت تکوینى: پنجم ۀمرحل

یانسان قرار م ةطبیعت خارجى نیز تحت نفوذ اراداین مرحله بالاترین مراحل است که حتى 

معجزات و کرامات انبیا و امامان و اولیاى حق از این مقوله است؛  شود؛یو مطیع انسان م ردیگ

تصرّف در کائنات چون عصا را اژدها نمودن، کورى را  معجزات از باب تصرّف و ولایت تکوینى است.

ز نهان آگاه نمودن؛ همه از باب ولایت تصرّف است. آن در را حیات دادن و ا ياساختن، مرده بینا

داند، البته به اذن و رخصت ذات احدیت.  یآیت و معجزه را خود رسولان م ةکمال صراحت آورند

 واهدگردد و اگر خدا نخیین اذن پروردگار، همان اعطاى نوعى کمال است که منشأ چنین اثرى ما

  گیرد.یآن کمال را از او م

آیۀٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه و ما« و هیچ پیامبرى را نسزد که جز به ) «38(رعد، »  کانَ لرَسولٍ أَنْ یأْتی بِ

  ».اذن خدا معجزه اى بیاورد

ولى به اذن تکوینى پروردگار، چون  داندیآیت و معجزه را پیامبران م ةکریمه، آورند ۀدر این آی

  .اى اراده و مشیت الهى و مظهرى از مظاهر آن استکه باشد مجر ياهر موجودى در هر مرتبه

پیامبران در هر کار و از جمله در اعجاز خود متّکى و مستمد از منبع لایزال غیبى هستند؛ 

قالَ الَّذي عنْده علْم منَ الْکتابِ أَنَا آتیک بِه قَبلَ أَنْ «: دیفرمایسبا م ۀخداوند در داستان تخت ملک

رْتَدی طَرْفُک کمن آن را «کسى که دانشى از کتاب [لوح محفوظ] نزد او بود گفت: ). 40نمل، (» إِلَی

  . »آورمیبه هم بخورد، نزد تو م اتدهیکه پلک دپیش از آن

که دانشى آن دیافزایو نیز م دهدیآن شخص حول و قوت را به خود نسبت م«: دیفرمایقرآن م

العاده را به ، تمام این نکات اشاره به این است که کار خارق»ن گفتاز لوح محفوظ نزدش بود چنی

موجب نوعى دانش انجام داد و آن دانش از نوع علومى است که با اتصال و ارتباط با لوح محفوظ و 

  .به آن رسید توانیمقام قرب حق م

 رسدیجایى مپس قرآن این معنا را قبول دارد که انسان با حرکت جوهرى و تزکیه و تعلیم به 

قرب است و هر کس به  ۀها نتیجاین ۀهم د.در کائنات تصرّف کند و ولایت تصرّف یاب تواندیکه م

  .تر است توان تصرّف او بیشتر استهر اندازه که به خدا نزدیک

 کندیعلیه و آله و وى از خداوند متعال روایت م االلهیاز رسول خدا صل السلامهیامام صادق عل

ما تَقَرَّب إلى عبد بِشَیء أَحب إلَى مما افْتَرَضَت علَیه، وإنَّه لَیتَقَرَّب إلَی « :قدسى فرمود که در حدیث

لرُ بِه، وبصى یالَّذ رَهصبو ،بِه عمسى یالَّذ همعس کنُت تُهببفَإذَا أح ،هبتّى أُحلَۀِ حالَّبِالْنَّاف انَهى سذ

), 352:, صفحه2جلد الکافی,» (ینْطقُ بِه، ویده الَّذى یبطش بِها. إن دعانى أجبتُه وإنْ سأَلَنى أَعطَیتُه
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 ةتر باشد، بنداى با هیچ چیزى به من نزدیک نشده است که از واجبات نزد من محبوبهیچ بنده«

شود، همین که محبوب من شد ا محبوب من میشود تمستحبات به من نزدیک می ۀمن به وسیل

شوم که با بیند و زبان او میشوم که با آن میشنود و چشم او میشوم که با آن میمن گوش او می

کنم و اگر از پس اگر مرا بخواند او را اجابت می ،گیردشوم که با آن برمیگوید و دست او میآن می

یگانه راه وصول به مقامات انسانى و انسان کامل شدن، طى  راینبناب؛ نمایممن بخواهد به او عطا می

راه عبودیت است؛ چون نتیجه و حقیقت عبودیت همان ربوبیت و ولایت و تصرّف است، چرا که 

یابد و مأذون به اذن چون با تقرّب نزد او محبوب شود، توانایى تصرّف در کائنات و مخلوقات را می

  .گرددمیتکوینى تصرّف در کائنات 

، عبادت و بندگى را به جایى رساندند که از جن و انس و فرشته و دیگر السلامهمیاهل بیت عل

تصرّف و ولایتشان بر  ةتر شدند و به همین سبب حوزموجودات صاحب عقل به پیشگاه حق مقرّب

  .تر شدکائنات گسترده

 و بندگی پایان عبودیت .8

واستعملنی بطاعتک و طاعه رسولک « ، بر اساسابدییمهنگامی که ایمان به خداوند تحقق 

خدایا، در تمام طول عمرم به «(دعاي ابوحمزة ثمالی) » محمد صلی االله علیه واله ابدا ما استعمرتنی

کند و اطاعت و ؛ درخت آن در وجود آدمی رشد می»اطاعت از خودت و پیروي از رسولت وادار

اوند متعال در آیات قرآن کریم ، مؤمنان و مردم را به نشاند. از این رو، خدبندگی را به ثمر می

فرماید. در تمامی این موارد، اطاعت خداوند قرین و همتاي اطاعت رسول اطاعت از خودش امر می

قُلْ أَطیعوا اللَّه .« اکرم بیان شده است و در برخی آیات، سرباز زدن از این امر را کفر ما داند 

از خدا و فرستاده (او)، اطاعت کنید! و اگر « ، بگو»ولَّوا فَإِنَّ اللَّه لَا یحبّ الْکَافرِینَفَإِنْ تَ ۖ◌ والرَّسولَ 

  ).32(ال عمران، » داردسرپیچی کنید، خداوند کافران را دوست نمی

برداري بین ایمان و اطاعت، چنان ارتباط تنگاتنگی است که در قرآن، شرط صحت ایمان، فرمان

» اگر مؤمن هستید، از خدا و رسول اطاعت کنید«مان به خداوند، اطاعت از اوست است. شرط ای

  ).1(انفال، 

گردن بندگان  جانبه و کامل از خداوند، بندگی مدال زرینی است که بربندگی یعنی اطاعت همه

چنان که نشان بندگی قبل از هر درجه و مقام معنوي است که از جانب خداوند  به صالح خدا، آن

شود. از این روست که در سلام نماز، این منان و حتی بندگان خاص خدا و انبیاي الهی عطا میؤم

  دهیم:گونه شهادت می

»ولُهسر و هدبّداً عمحاَنَّ م داَشْه و لَه لا شرَیک هدحو لاَّ اللّها لهاَنْ لا ا ددهم شهادت می«؛ »اَشْه

  ».اوست ةمحمد بنده و فرستاد ،نیست یگانهخداي که خدایی جز 
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گونه این ،قرآن راجع به حضرت سلیمان که از پیامبران الهی است و صاحب ثروت و مقام بود

ارزش والاي  ةدهندو این نشان) 30(ص،  »خوب بنده اي است« ،»نعم الْعبد«کند که توصیف می

  د خداوند متعال است.زبندگی ن ۀدرج

کند و مقام اش عنایت میاد و بندگی، خداوند متعال هم پادشاهی به بندهدر مقابل این انقی

خدایا «فرماید: بخشد؛ از این رو امام سجاد (ع) در این دعا با تصریح میرا به او می» خلیفه اللهی«

  ».در تمام طول عمرم، مرا به اطاعت از خودت و پیروي از رسولت  وادار

  

  گیريبندي و نتیجهجمع .9

در کنار توحید، دو شاخصۀ عرفانی براي سالکان الی االله هستند. یک عارف واصل کسی عبودیت 

برد درك کرده باشد و افعال او است که موحد باشد و وحدت وجود را در مقامی که در آن به سر می

نیز حکایتگر همین وحدت باشد. این افعال حاکی از وصول به مقام وحدت که مخبِر از رسیدن روح 

شناسی دت است، در ادعیۀ شیعه به خوبی ترسیم شده است. پژوهش حاضر با تأکید بر مفهومبه وح

مقام سلوکی عبودیت در دعاي ابوحمزة ثمالی، مراتب عبودیت و به نوعی ثمرات آن را بیان نمود و 

 به این مسئله پاسخ داد که نگاه عارفانه به دعاي ابوحمزة ثمالی چه افقی از بندگی و عبودیت را

ترین نماید. در پایان این تحقیق اثبات شد که عبودیت برخاسته از توحید عرفانی، مهمترسیم می

  بارزة آن اطاعت محض و مؤمنانه در افکار، عقاید و اعمال از رب واحد است.
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